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ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست
هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست

ای مرغ سحر تو صبح برخاسته ای
ما خود همه شب نخفته ایم از غم دوست

)شیخ اجلّ سعدی شیرازی، قرن هفتم، رباعیات(

آقای روحانی! این بود نتیجه اجرای برجام؟
متین مسلم | شاید یکی دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در خیابان انقلاب جلو دانشگاه 
تهران قدم می زدم. موقعیت خاص این خیابان و میدان معروف آن و نیز جایگاه خاص دانشگاه تهران 
در انقلاب موجب شده بود این محدوده به مرکز اصلی تجمعات گروه های سیاسی تبدیل شود. البته 
رسم نانوشته ای هم در مباحث وجود داشــت. در اینگونه مباحث هر طرف کم می آورد، هواداران 
پنهانی داشــت که به بهانه ای، به یک باره با شــعارو فریاد یا با مشــت و دعوا تجمع را برهم می زد و 
صاحب سخن کم آورده را از مهلکه نجات می داد! آخرش هم نمی فهمیدیم چی شد. شیوه ای که 
ظاهرا در پاره ای موارد و پس از 37 ســال همچنان کارایی خود را حفظ کرده است! ماجرای حمله 

به سفارت عربستان که یادتان هست؟
از آن روزها خاطرات اندکی باقی مانده و گذر زمان خیلی چیزها را محو کرده است، اما یک خاطره 
هیچ وقت از ذهنم بیرون نمی رود. فکر می کنم تقاطع خیابان انقلاب و قدس بود که آن روزها آناتول 
فرانس خوانده می شــد. بحث داغی میان یک گروه تندرو چپی و تعدادی دانشجوی مدافع دولت 

موقت و انقلاب در گرفته بود. نماینده آن گروه چپی از مخاطب خود مرتب سوال می کرد: »این چه 
وضعی است. نتایج انقلاب کو؟ کجاســت؟ دولت بی عرضه عامل و وابسته به امپریالیسم است! 
بگو ببینم طی این مدت چرا دولت موفق نشده بی سوادی را بر طرف کند؟ چرا روستاها برق کشی 
نشده اند؟ چرا دولت درمان را رایگان نکرده؟ چرا همچنان راه ها خاکی است و آسفالت نشده؟ پس 
انقلاب برای چی بود؟...« یک عده هم آنجا بودند و می گفتند: »صحیح اســت، صحیح است«! 
بحث آنها طبق معمول طولانی و کشدار بود و نماندم ببینم کانون مدافعان انقلاب و دولت در آن 
تجمــع چه جوابی به آن تندروها دادند. اما بی انصافی در حق دولت 2 ماهه با طرح انتظارات بی جا 
دلم را به شــدت آزرده کرد .آن زمان دلم به حال دولت نوپای مرحوم مهندس بازرگان ســوخت که 

تحت چه فشار و تصورات نامعقول و عمدی قرار دارد.
مــن کاری با دولت مرحوم آقای مهندس بازرگان ندارم. قضــاوت با مردم و تاریخ ایران که بهترین 
قضات هستند. هدفم بیشتر بیان نوع انتظارات بی جایی بود که علیه دولت وقت مطرح می شد و 

مطرح کنندگان به دنبال قرار دادن افکار عمومی در برابر دولت بودند و تبعات چنین رفتاری اصلا 
برایشــان مهم نبود. خیلی عجیب است که در همچنان بر همان پاشــنه می چرخد! و ما با حجم 
وسیعی از همین نوع انتظارات مشابه خودتراشیده مخالفان حرفه ای در برابر دولت و شخص آقای 
روحانی پس از اجرای تقریبا یک ماه اخیر توافقنامه هســته  ای مواجهیم. اگر سری به روزنامه ها و 
منابع خبری این مخالفان موسوم به دلواپس طی حداقل  10 روز اخیر بزنید با ادبیات مشابه آن روزها 
روبه رو خواهید شد: »چرا ارزانی نمی شود/ چرا نفت ارزان است/ دلار که همچنان می تازد. پول های 
آزادشده کجاســت/ چرا نفت نمی فروشید. پس نتیجه برجام چی شد/ چرا نفت می فروشید؟ چرا 
سرمایه نسل های بعد را حراج می کنید؟/ چرا همچنان پروازها با تاخیر انجام می شود، هواپیماهای 
جدید کجاست/ آقای روحانی؛ چرا همچنان هواپیماهای دست دوم در کشور جولان می دهند؟ 
این بود نتیجه برجام؟/ پس اثر اجرای برجام بر زندگی مردم کجاست؟/ چرا دولت فکری به حال 

آلودگی هوا نمی کند؟ این بود نتیجه اجرای برجام خانم ابتکار؟«؟؟؟؟ وقس علی هذا...

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

کتابی درباره یک آتش سوزی بزرگ و تاریخی
برنده نوبل 10 درصد از حق چاپ کتابش را به مناطق محروم ایران 

اختصاص داد
 کتاب »صداهایی از چرنوبیل« نوشــته سوتنا الکســویچ برنده جایزه نوبل 201۵ با ترجمه حدیث 
حســینی، شنبه 24 بهمن به همت انتشارات کتاب کوله پشــتی روانه بازار شد. این کتاب در قالب 
رمان جمعی، به انفجار هسته ای راکتور چرنوبیل می پردازد. وقتی نام سوتنا الکسویچ به عنوان برنده 
جایزه نوبل ادبیات 201۵ اعلام شد، تعجب خیلی ها برانگیخته شد زیرا اولین بار بود که این جایزه 
به یک مستندنویس می رسید. سوتلانا آلکسیویچ، نویسنده و روزنامه نگار بلاروسی بیشتر به نوشتن 
کتاب های مستند بر پایه  مصاحبه شهرت دارد. وی پیش از این کتاب »چهره غیرزنانه جنگ« را بر 
اساس مصاحبه های او با صدها زن حاضر در جنگ جهانی دوم و کتاب »پسران زینکی« را که در 

آن زندگی در افغانستان در زمان جنگ اتحاد جماهیر شوروی روایت می شود منتشر کرده است.
اباذر رضانیا معلم، مدیر مسئول انتشارات کتاب کوله پشتی در توضیح چاپ این کتاب گفت: تصمیم 
بر این شــد تا این کتاب بر خلاف روند بازار نشر کشــور و با رعایت حقوق مؤلف در ایران انتشار پیدا 
کند. به همین دلیل با مدیر برنامه سوتلانا الکسیویچ مذاکراتی انجام شد. در ابتدا موفق به توافق 
نشدیم، اما دست از تلاش نکشــیدیم و رایزنی را با خود نویسنده ادامه و فضای نشر ایران را برای 
وی شرح دادیم. مدیرمسئول انتشارات کتاب کوله پشتی با اشاره به اختصاص بخشی از حق چاپ 
این کتاب به مناطق محروم ایران اظهار کرد: وقتی سوتلانا الکسیویچ با فضای نشر ایران آشنا شد 
تصمیم گرفت حق نشــر این کتاب در ایران را به انتشارات کتاب کوله پشتی واگذار کند. همچنین 
بر اســاس پیشنهاد الکسیویچ 10 درصد از حق چاپ نسخه فارســی این کتاب به مناطق محروم 
ایران اختصاص پیدا کرد. در بخشــی از این کتاب می خوانیم: »جهان به دو بخش تقســیم شده 
است: یک طرف ماییم؛ چرنوبیلی ها، و طرف دیگر شما ایستاده اید؛ دیگران. دقت کرده اید؟ اینجا 

هیچ کس نمی گوید روسی، بلاروسی یا اوکراینی ست. ما 
خودمان را چرنوبیلی می نامیم. »ما چرنوبیلی هستیم«، 
»من چرنوبیلی ام«، »انگار مردمی دیگریم؛ ملتی نو«. 
حدیث حسینی، مترجم کتاب »صداهایی از چرنوبیل« 
نیز درباره این کتاب گفت: الکسیویچ در نوشته هایش 
از ســبک خاصی اســتفاده می کند. او در این سبک، با 
مردمی که در یک حادثه یا اتفاق مهم حضور داشــتند 
مصاحبه می کنــد و صحبت های افراد حاضر در حادثه 
را بر اساس یک داستان به تحریر درمی آورد. وی ادامه 
داد:  الکســیویچ در نوشــتن این کتاب از قالب »رمان 
جمعی« اســتفاده کرده اســت. بر اســاس این قالب، 
خواننده کتاب، تمام صداهــای موجود در این حادثه را 
به صورت کامــل و در قابی از تجربــه دریافت می کند. 
وی در تمامی آثارش به این شیوه عمل کرده، به همین 
جهت با ســبک جدید و جذابی روبه رو هستیم. مترجم 
کتاب »صداهایی از چرنوبیل« در توضیح صحبت های 

مطرح شده در کتاب اظهار کرد: الکسیویچ در نوشتن این کتاب از صحبت های صدها شاهد عینی 
اســتفاده کرده و تحقیق و نگارش آن بیش از 10 سال زمان برده اســت. پزشکان، فیزیکدانان، 
آتش نشان ها، پاکســازی کننده ها و مردم معمولی در این داستان به بررسی ابعاد فاجعه صبح 26 
آوریل 1986 می پردازند. وی ادامه داد: مخاطب در مطالعه این کتاب با یک روایت یا گزارش روبه رو 
نیست، بلکه شاهد داستان های کوتاهی است که همگی به یک حادثه تاریخی می پردازند. کتاب 

با صحبت های یک آتش نشان با همسرش شروع می شود.

مرد »طلایی« موسیقی ایران
داریوش طلایی، نوازنده تار و ســه تار، ردیف دان و مدرس 
دانشگاه 26 بهمن 1331 در شهرستان دماوند متولد شد. 
از یازده سالگی به هنرستان موسیقی رفت و با اینکه آشنایی 
و علاقه خاصی به تار نداشت به آموختن این ساز پرداخت. 
در سال سوم هنرستان و تحت تأثیر علی اکبر شهنازی به 
تار علاقه مند شد. پس از گرفتن دیپلم هنرستان هم زمان 
به تحصیل در رشته موسیقی دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران و کار در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی 

پرداخت. طلایی در این دوران از خدمت استادانی چون علی اکبر شهنازی، سعید هرمزی، یوسف 
فروتن، نور علی برومند و عبدالله دوامی بهره مند شد.

پس از اتمام تحصیلات از ســال 13۵۵ در دانشــگاه تهران ردیف تدریس کرد. او در سال 13۵8 
برای تحصیل در رشــته موسیقی شناسی به دانشــگاه پاریس در فرانسه رفت و دکترای خود را نیز 
از دانشــگاه نانتز فرانســه گرفت. طلایی هم اکنون عضو هیات علمی گروه موســیقی دانشکده 
هنرهای زیبای دانشــگاه تهران و همچنین دانشکده موســیقی دانشگاه هنر است. از وی آثاری 
چون ردیف میرزا عبدالله، تک نوازی سه تار، سایه روشن، چهارگاه و شب وصل منتشر شده است. 
وی در آلبوم شــب وصل و دود عود همنواز آواز محمدرضا شجریان بوده است. در آلبوم ساز و آواز 
هم با شــهرام ناظری کار مشترکی ارائه داده اســت. آلبوم Calligraphies Vocales همراه با 
علی رضا قربانی و جمشید شــمیرانی )منتشرشده در خارج از ایران( از دیگر کارهای وی به شمار 
می رود. طلایی علاوه بر این چند کتاب منتشر کرده که مهم ترین آنها کتاب »نگرشی نو به تئوری 

موسیقی ایران« است. 

مجلس آینده برای بحران آب باید چه کند؟
محمدحسین شیخ محمدی پژوهشگر حوزه کشاورزی و محیط زیست در روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت:
اول: در چند دهه گذشته، منابع آب قابل برداشت در کشور، به مرور زمان محدود شدند، خشک سالی 
افزایش یافت و ایــران به یکی از بحرانی ترین نقاط آبی جهان تبدیل شــد. بحرانی که حاصل آن، بروز 
تنش های اجتماعی، فرونشست زمین، هجوم ریزگردها، خشــکیدن منابع آبی تالابی و رودخانه ها، 
کویرزایی و از دســت رفتن اشتغال خواهد بود. تنش آبی در این سال ها، بخش وسیعی از تنوع زیستی و 
اکولوژیکی ایران را بلعیده و بخش عظیمی از کشــاورزی و حیات روستایی در ایران را نابود کرده است. 
بحران بی آبی را نه تنها مهم ترین بحران زیســت محیطی بلکه بزرگ ترین چالش کشــور در همه ابعاد 
می توان دانســت و بدون شــک آینده این ســرزمین به نحوه برخورد تمامی بخش های جامعه، شامل 

تصمیم گیران، مدیران، دانشگاهیان و... با این بحران بستگی دارد.
دوم: مروری کوتاه بر سرگذشت تاریخی ایران و اسناد به جای مانده نشان می دهد، خشکسالی و کمبود 
آب، رخدادی نو در این ســرزمین نیست و ایران همواره با مسئله آب و کمبود آن، دست وپنجه نرم کرده 
است. بررسی های جغرافیایی نشان می دهد 6۵ درصد از سرزمین ایران دارای اقلیم خشک، 20 درصد 
نیمه خشک و 1۵ درصد نیمه مرطوب و مرطوب دسته بندی می شوند. یعنی همواره 8۵ درصد ایران  داری 
اقلیم خشک و نیمه خشک بوده است. بااین حال یک پرسش مهم مطرح است. مردمان این سرزمین 
در طول هفت هزار سال تاریخ خود چگونه زیسته و مسئله کمبود آب را مدیریت کرده اند؟ قطعا بار اصلی 
مسئولیت متوجه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بوده و ادامه روند های گذشته در شیوه مدیریت 

آب، ایران را از بحران به یک فاجعه نزدیک خواهد کرد.
ســوم: همه روزه تفسیرهای گوناگونی از بحران آب در جامه مطرح و راهکارهایی ارائه می شود ولی در 
عمل بهبودی به چشــم نمی خورد. یکی از گام های مهم برای رفع بحران آب، اصلاح نظام حاکمیت 
آب و بهبود ساختارهای تصمیم سازی و مدیریتی است. ایران برای عبور از چالش های زیست محیطی، 
به تنظیم مجدد سیاست ها و قوانین خود نیاز دارد. نیاز است نقشه راه جدیدی برای مدیریت آب کشور 
ترسیم شود. در اولین گام، سیاست های غلط حکمرانی در حوزه آب باید اصلاح شوند. بیشتر قوانین به 
دورانی تعلق دارند که تصویر درستی از روابط آبی در دست نبود و وضعیت در شرایط بحرانی قرار نداشت. 
یکی از مهم ترین عوامل برای مدیریت پایدار منابع آب، بحث سیاست گذاری مناسب، نظارت و کنترل 
از سمت مجلس شورای اسلامی است. نمایندگان مجلس با توجه به اشراف اطلاعاتی و بهره مندی از 
مشروعیت قانون گذاری، نظارت و کنترل می تواند نقش مهمی در سامان دهی وضعیت آبی ایران داشته 
باشند. باوجود هزینه های بالای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی که به علت حکمرانی ضعیف 
آب، بر کشور تحمیل شده است، هیچ گونه تحرک ملموسی در اصلاح مسیر های گذشته و اجتناب از 

اتخاذ سیاست های آبی اشتباه در سامانه مدیریت کشور به چشم نمی خورد.
چهارم: تب انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور بالا گرفته است. مردم چشم انتظار برنامه های 
کاندیداهای احزاب و گروه های سیاسی هستند تا آن را پایه قضاوت خود قرار دهند. مردم حق دارند بدانند 
آیا این برنامه ها و سیاست گذاری ها، می توانند کشور را درزمینه های گوناگون به جهت صحیح هدایت 
کنند و گره از مشکلات بگشــاید؟ بدون شک یکی از مهم ترین زمینه هایی که باید احزاب و گروه های 
سیاســی در تبلیغات انتخاباتی خود، نظرات و برنامه هایش را در باب آن بیان کنند، بحران آب و نحوه 

برخورد با آن است. تفکری که دغدغه محیط زیست نداشته باشد آینده نگر نیست.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

»پالت« در جشنواره موسیقی فجر
 گروه پالت همرا با »آقای بنفش«، »شهر من بخند« 
و البته کاوری از آهنــگ خاطره انگیز »به رهی دیدم 
برگ خزان« در چهارمین روز جشنواره در برج میلاد 
روی صحنه رفت. حدود سه سال پیش بود - اسفند 
سال 91 - که این گروه بعد از چند اجرای موفق، آلبوم 
»آقای بنفش« را منتشــر کرد و در میان جوانانی که 
موســیقی خاص را به موسیقی پاپ این روزها ترجیح 
می دادند، مورد توجه قرار گرفت و توانست به فروش 

موفقی هم دست پیدا کند. گروهی که رفته رفته نشان داد می تواند در بین گروه هایی که در این 
مدت خارج از محدوده پاپ به دنیای موسیقی پا گذاشته اند، مقبولیت عام داشته باشد و به یک 
گروه پاپیولار تبدیل شود. کنسرت گروه »پالت« در دو پارت خلاصه شد که بخش اول آن بیشتر 
موسیقی های پیشــین و مشــخصا، کارهای »آقای بنفش« را در برمی گرفت و بخش دوم آن 
قطعات آلبوم »شهر من بخند« را شامل می شد. »پالت« در پارت اول قطعاتِ »یادگار دوست«، 
»ماهی و گربه«، »لیلی« که با تنظیمی متفاوت نســبت به آلبوم نواخته شــد و ملودی هایی که 
کاردئون و تبحرش در سبک جاز می نواخت، در کنار ساکسیفونی که روزبه  سردار سرمست با آ
اســفندارمز برای دومین بار نواخت و سولوهای موجز و انتخاب شــده اش، این قطعه را بسیار 
شنیدنی کرده بود. »والس«و »هزار تا قصه« قطعات دیگر این بخش بودند و آهنگ »از سرزمین 
های شرقی« که به تازگی ویدئو کلیپ آن منتشر شده و با بازخورد بسیار خوبی از طرف مخاطبان 

روبه رو شده است قطعه دیگر بود. 

»لانتوری« مهم ترین فیلم جشنواره بود
 محمدعلــی طالبی با نوشــتن یادداشــتی از حضور 
نداشتن فیلم »لانتوری« در بخش مسابقه جشنواره 
انتقاد کرد.او در این یادداشــت نوشته است: »تقریبا 
بیشتر فیلم های امسال فستیوال فجر را دیدم و از نظر 
من؛ مهم ترین و بهترین فیلم امسال، لانتوری است. 
همچنین بهتریــن فیلمنامــه، کارگردانی و بهترین 
بازیگری نقش اول زن و مــرد و بهترین صداگذاری 
و گریم متعلق به این فیلم اســت. به نظر می رسد که 

هئیت ژوری فســتیوال فجر رسما این فیلم را از لیســت خود خارج کرده اند. او در این یادداشت 
افزوده است: گاهی دیدن واقعیت های اجتماعی سخت است اما جهان ناتورئالیستی این فیلم 
پیچیده و دشوار را باید شناخت و دید. لانتوری تیغ را روی چشم می گذارد و بی مهابا، می برد. کاری 
که سال ها پیش لوئیس بونوئل کرد. رضا درمیشیان بسیار مسئولانه مشکلات جامعه را بررسی 
می کند. در پشــت تصاویر خشونت بار فیلم، احساس دلسوزی او را درباره آدم های جنایت کار و 
قربانی می توان دید. فیلم به ثبت تاریخی روزگاری پرداخته است که در آن، همه جوانان قربانی 
خشــونت شــده اند.این کارگردان تصریح کرده اســت: لانتوری فرم جذاب و مدرنی نیز دارد و 
درمیشیان نشان می دهد که در پی زبان آوری جدید در سینماست؛ یا لااقل تلاش صادقانه ای 
را در این مسیر انجام داده اســت. وجه تمایز این فیلم نیز در بقیه آثار به نمایش گذاشته شده در 
فستیوال فجر، نگاه جست وجوگر فیلمساز به فرم و محتواست. پرداختن به موضوع اسیدپاشی 

در ایران مسئله بسیار مهمی  است که کارگردان به درستی به آن پرداخته است.
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